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 مقدمه

 نيشــده اســت. ا ليجامعه ما تبد مهم درهاي از بحث يكيبه » علم ديني«بحث 

ت اس گوناگونآن  بارهها درليها و تحلدگاهيكه د ستياز آن ن يناش فقط تياهم

 ستين يو دانشگاه يعلم فقط گريطرح آن د زهيكه انگباشد ميبلكه به سبب آن 

ـــت. ا زين ياجتماعهاي انيو با جر هايي تحت عنوانها انيجر نيگره خورده اس

رود اين، انتظار مي بر بنا ؛اندمورد توجه قرار گرفته »سازي دانشگاهاسـلامي« مانند

د. باشثرگذار ادهد كه در دانشگاه رخ مي هاييبحث بر تحول نيكه سـرنوشـت ا

 مورد ادامه نيدر ا يترقيدقهاي يلازم است همچنان به بررس ،يبسـتر نيدر چن

 .ميده

ـــيلـه بـههويـت علم ديني بـاره هـا دراز ديـدگـاه يكي وس

 طوربحث به ني) مطرح شده است. هر چند انويسـندهپس،  ني(از ا 

 »رابطه علم و دين«تر عنوان عام ليدنبال نشده اما در ذ وسـيله نويسندهبه خاص

ــباح ــارات١٣٩٢ ،يزدي(مص ــتار  ي) اش ــت. در نوش  دگاهي، دروپيشبه آن رفته اس

علم،  يستيبر چ بيخواهد شد كه به ترت يدر سـه مرحله طرح و بررس نويسـنده

 گفتهشپياز اثر  هامتمركز خواهند بود. استناد ينيعلم د يسـتيو چ نيد يسـتيچ

از آن فراهم  )]تايب[ ،يزدي(مصباح است كه  يصيبرگرفته از تلخ

 آورده است.

 علم يستيچ

ــتيهاي معمول در ســخن گفتن از چوهياز شــ يكي ــه يس گانه علم، توســل به س
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علم بر حسب موضوع  يستياسـاس، چ نياسـت. بر ا »موضـوع، روش و هدف«

ــوديم فيعلم تعر تيهدف و غا اي علم، روش علم ــنده. ش  نيبر ا هيا تكب نويس

 كند: مي فيعلم را بر حسب موضوع تعر ،يبندمياز تقس وهيش

شده از موضوع و  ليتشـك يمورد قبول، مجموعه مسـائل فيعرعلم برحسـب ت

ند و هســت موضــوع واحد كي رمجموعهيند كه موضــوعات آنها زهســتمحمول 

خ ناز س يشكوشراه،  نيدر ا يكوشـشـطلبند. هر مي ياثبات و نف يبرا يپاسـخ

ــمرده ميآن علم  ــودش ــ ايو منبع  ش معنا  نيندارد. علم به ا يروش در آن نقش

ــفه) درشــامل فقاهت ( (در  يو پژوهش تجرب قيو تحق فقه)، تفلســف (در فلس

 .)٧صهمان، شود (مي علوم)

خواهد بود كه  يشناسي، مجموعه مسائلمثال، علم روان طوربه اساس، نيبر ا

 (مانند حافظه، ايقضا نيو موضوعات ا شوديم انيب ياهيبه صـورت قضـ كيهر 

 .شوندمي شمردهروان  يعنيو ...) زيرمجموعه موضوع اصلي  يريادگي

ــنده،كه نيبا توجه به ا ــوع را در تعر نويس ــتيچ فيموض علم محور قرار  يس

علم قائل  يستيكردن چدر روشــن يروش و هدف علم، نقش مهم ياند، براداده

ه مهم ندارد بلك يتيرسيم، اهمبه شناخت موضوع مي كه با چه روشيني. اسـتندين

ــود. همچنين در ديدگاه  ــناخته ش ــت كه چيزي ش فرع بر علم  ف، هدوياين اس

توان سخن مي زيعلم مشخص شد، از هدف آن ن يستيكه چ يهنگام يعنياسـت 

علم ندارد. چنانكه در نقل  يستيچ فيدر تعر يعلم نقش تيگفت اما هدف و غا

 نيعلم مهم نيست و ا فيشود حتي منبع علم نيز در تعرمي حظهملا پيشـينقول 

 علم ندارد. فيدر تعر يكه شناخت را از كجا كسب كنيم، نقش

 فيعلم را بر حســب موضــوع تعر نويســندهكه نيشــدن ااكنون، با مشــخص
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اگر علم عبارت باشـــد از  ؟ســـتيچ فيتعر نيكه لوازم ا ديپرســـ ديكند، بامي

آن  ليذ ايدهند مي ليهاي آنها موضوع علم را تشكعكه موضو يمجموعه مسـائل

ــ ت؟توان در نظر گرفمي فيتعر نيا يهايي براچه لازمه رند،يگمي قرار  ندهنويس

 كرده است. گفته بيانپيش فيتعر يرا برا يخود لوازم

شود يم گفته يوقت رايها علم نيستند زگزارهاسـت كه تك نيلازمه ا نينخسـت

ـــكل از گزاره كيا مجموعه مســـائل، ب  كيبود نه با  ميرو خواههها روبكل متش

ت شناخ توانديگزاره نمسخن از آن رو گفته شده است كه تك نيگزاره. شـايد ا

 به دست دهد. زيچ كياز  يجامع

 هايهاي داراي گزارهرشـــته اســـت كه نياز علم ا گفتهپيش فيديگر تعر لازمه

است كه با مجموعه  نيعلوم باشند. مهم ا توانند در شمارارزشـي و دسـتوري هم مي

كه موضوع آنها به موضوع علم مربوط باشند. حال اگر مسائل  ميرو باشهروب يمسـائل

ده دهنليدر مجموع تشك زيهاي آنها نباشند، موضوع يو دستور يمورد نظر ما ارزشـ

اـس، نيموضـــوع علم مورد نظر خواهنـد بود. بر ا  مثال، اخلاق هم علم طوربـه اســ

 داشته باشد. يخواهد بود، هر چند موضوع اخلاق جنبه ارزش

ــرانجام، ــوم تعر س ــت كه نگاه و تفســير  نياز علم ا گفتهپيش فيلازمه س اس

وع كه علم موض يهنگام گر،يدانشمند، تأثير ساختاري در علم ندارد. به عبارت د

هد اخو در پيخاصـي داشته باشد، مطالعه مسائل مربوط به آن موضوع، دانش را 

ــمند، اعم از ا ان،يم نيآورد و در ا ــرط  نيكه دينينگاه دانش ــد، ش يا غيرديني باش

 نيست: 

ــائل رمي منؤرو، هم م نياز ا ــيتواند مس ــيروش يريكارگهرا با ب ياض ــناس  ش
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 شرط فهم و كسب يدرست و استفاده از مقدمات معتبر حل كند و هم كافر. حت

من ؤم بايدكه شخص  ستين نيهم ا ينياز مسـائل د يمعرفت نسـبت به بعضـ

 نيد نياديمعارف بن يتوانند برخمي زين راناســت كه كاف علت نيباشــد و به هم

 .)١٥ص همان،( اورنديب مانيا نيد تيرا فهم كنند و به حقان

ــندهاز نظر  ــمند  نويس _  دارد يرگذاردر مقام كاربرد اث فقطمحترم، نگاه دانش
ما در ا _ياستدلال كلام كينوان مقدمه به ع ياضـيمسـئله ر كيمانند اسـتفاده از 

 .داردن يرخود علم اث نيتكو

 مفهوم علم ينقد و بررس

. چند ي قابل ارزيابي اســتهايعلم از چه جهت گفتهپيشاكنون ببينيم كه تعريف 

 )؛ بمحوري در تعريف علمموضوع الف)جهت در اين ارزيابي قابل بيان است: 

_ روش_گانه موضوعنسـبت اجزاي ســهسـوم  ؛ ج)جايگاه روش در تعريف علم
، به هاعلم. پيش از ورود در اين بحث نقش نگرش دانشمند در ؛ د)هدف در علم

 ، اشارهگزاره علم نيستاينكه تك بارهدر نويسندهيعني ديدگاه  تريك نكته جزئي

وان تشود و نمينمي شمردهگزاره حاوي علم توان پرسيد كه چرا تكمي كنيم.مي

 مثال، اگر فرض كنيم كه علم شيمي ما از طوربه خت براي آن قائل شد؟پاره شنا

م ني از كل علترديد هر گزاره، سهم علمي معيِ گزاره تشـكيل شده باشد، بي هزار

ها كل علم شيمي ما دهد و مجموع اينگونه سهمشـيمي را به خود اختصاص مي

ــكيل ــيار ذرهمي را تش ــت اما ادهند. اين فرض بس ــهم روابط گرايانه اس گر به س

نيز توجه كنيم، اين روابط نيز از ارتباط ميان دو گزاره ها گرايـانـه ميان گزارهكـل
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رســد و در اين حالت، مي ترچند وجهي پيچيدههاي شــود و به ارتباطمي شــروع

ــاده ــاص روابط س ــيمي را به خود اختص ــهمي از علم ش تر ميان دو گزاره نيز س

ــكيلخواهند داد. به هر حال، كل ا ــود و ويژگيمي ز اجزا تش يك كل، به هاي ش

هاي حاصــل از ديگر، به ويژگي ههاي اجزا و در وهلاز انحاء به ويژگي صــورتي

روابط ميان آنها وابســـته اســـت. پس از بيان اين نكته جزئي، اكنون به توضـــيح 

 پردازيم.مي ترعمده هايتهنك

 محوريخود را موضوع ديداز سويي،  نويسنده محوري در تعريف علم:. موضوع١

اند و از سوي ديگر، از آن با عنوان مجموعه مسائلي كه بايد به آنها پاسخ دانسـته

ـــائل در كانون توجه كنند. در بيان اخير، مي مثبـت يـا منفي داد، ياد مجموعه مس

ـــيد: قرار گرفتـه اســـت  يا محور اســـتآيا اين تعريف موضـــوع و بـايد پرس

 ؟محورمسئله

گونه كه پيش از اين بيان شد، نظر و مسـئله چيسـت؟ همانتفاوت موضـوع 

اي داراي موضوع، محمول و رابطه محترم بر آن اسـت كه مسئله، گزاره نويسـنده

گزاره ها) نشانگر هاي اسـت و از اين ميان، موضـوع گزاره (يا مجموع موضــوع

پس اگر بخواهيم در ســاحت زبان اين تفاوت را بيان كنيم،  ؛موضــوع علم اســت

ــكار ــوع يك علم در يك مفهوم آش ــودمي بايد بگوييم كه موض در حالي كه  ؛ش

رســـد يا اگر بخواهيم در ســـاحت جهان اين مي مســـئله در يك گزاره به ظهور

توانيم بگوييم كه موضـــوع يك علم، يك موجود يا مي كنيم،مي تفـاوت را بيـان

ـــئله يك علم، ادعايي در ؛اســـت حـالتي از يك موجود آن  بارهدر حالي كه مس

موجوديتي در جهان،  ه انسان مانندطور مثال، حافظبه؛ موجود يا موجوديت است
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ن ، موضوع ايانسانشناسي است، با توجه به اينكه روان بخشـي از موضـوع روان

حافظه انبان معاني «كند كه مي مثال، ادعا طوربه علم اســت اما هنگامي كه كســي،

 يك مسئله را مطرح كرده است.» است

شـود كه موضـوع يك علم و مسائل آن علم را مي اين توضـيح، مشـخص با

سنگ يكديگر دانست زيرا ممكن است موضوع علم ثابت توان مترادف و همنمي

 گونيگوناهاي گونه، بهگوناگونپردازان و نظريهها باشد اما مسائل آن، طبق نظريه

 حمسئله را مطر ، اگر كسي براي موضوع حافظه اينپيشـينمطرح شـود. در مثال 

ممكن است كس ديگري مسئله متفاوتي را » حافظه انبان معاني اسـت«كند كه مي

ر د». هاستشدگيحافظه انبان شرطي«همان موضوع مطرح كند و بگويد:  بارهدر

 ند زيرا ازهست اين دو حالت، موضـوع علم ثابت اما مسائل آن از دو نوع متفاوت

 يك نظريه معناگرا و يك نظريه رفتارگرا.گيرند؛ مي دو نظريه رقيب سرچشمه

ــخن از آن مي هنگامي كه ــوع دارد، اين س ــت كه حاكي گوييم علم موض اس

ـــت اما هنگامي كه ـــوع علم قرار گرفته اس  چيزي در جهـان مـانند خاك، موض

ــته باشــيم كه مســئله، هســتموضــوع علم ها گوييم مســئلهمي ند، بايد توجه داش

كسـي است يعني مسئله  ههمواره مسـئل سـئلهم در جهان خارج نيسـت. »چيزي«

مثال، كمبود انرژي  طوربه ؛شودمي همواره ميان يك موجود زنده و چيزي متولد

يك مســئله براي انســان اســت كه انرژي لازم دارد. كمبود انرژي خود چيزي در 

در نســبت ميان انسان و چيزي مانند نفت  فقط ميان چيزهاي جهان نيسـت بلكه

از  له است اما نفت، مستقلئ. كمبود نفت در نسـبت با انسان مسقابل طرح اسـت

انسـان، خود چيزي در جهان است. اين نكته بيانگر آن نيز است كه يك موضوع 
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اي باشد و روز ديگر انسـان، روزي زمينه بروز مسئله بارهواقعي ممكن اسـت در

ا موجود يبودن مسئله به يك موضوع خيز نباشد. به عبارت ديگر، معطوفمسـئله

ــوع ــتباه كرد زيرا معطوفدر جهان را نبايد با موض بودن به چيزي در محوري اش

ــافي ــبي يا اض ــئله حتي ميكند. بودن را نفي نميجهان، نس ه تواند معطوف بمس

 ، چه كاريكندفرهنگ مصــرفي كه در دنيا بيداد مي هامروز نيازهاي كاذب باشــد.

 بر بنا ؛هامســئله براي انســان ســاختنپديددهد؟ خلق نيازهاي كاذب و مي انجام

ند. درست است هستمحوري بسيار با هم متفاوت محوري و مسـئلهاين، موضـوع

علم درباره آن هاي كه مسائل و گزاره باشدميكه موضـوع يك علم همان چيزي 

وانند در تمي ،گفتهپيشهاي گيرند اما نكته اين است كه مسائل و گزارهمي شـكل

متفاوتي درباره همان چيز هاي و به صورت گوناگون هايو نظريها هقالب ديدگاه

دانند، مي سنگ يكديگرشكل بگيرند. كساني كه موضوع علم و مسائل علم را هم

ــورت امري يك ــت در نظرعلم را به ص در ها گيرند و براي تفاوت نظريهمي دس

 كنند.علم جايي باز نمي

به  ، بازگشتحقيقتمسائل، در ممكن اسـت در پاسـخ گفته شود كه تفاوت 

 تفاوت موضوع دارد يعني اگر مسائل مورد نظر معناگرا و رفتارگرا با هم متفاوت

اسي شنبراي روان گوناگونيهاي ند، به اين سبب است كه در اصل، موضوعهسـت

 شناس معنا را و ديگري رفتاردر نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، يك روان

اسي دانسته و آنگاه مسائلي را متناسب با موضوع مطرح كرده شنرا موضـوع روان

 تواناينكه ديگر نمي آورد و آنمي پديداســت اما اين پاســخ، مشــكل ديگري را 

ـــي موضـــوع معيني در نظر گرفتبراي روان ـــناس در حالي كه طبق ديدگاه  ؛ش
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ر علمي موضوع هشود و مقوم مي محور، هر علمي با موضوع آن شناختهموضوع

علمي، موضوع براي آن علم  هرهاي ن اسـت. اگر قرار باشـد كه به تعداد نظريهآ

افزون بر محوري چه چيزي باقي خواهد ماند؟ در نظر بگيريم، ديگر از موضـــوع

ه حاميان يك ديدگاه معين ك باشدمياسـت كه ممكن  بيان، اين نكته نيز قابل اين

ــوع واحدي را در نظر ــتر زمانمي موض ــگيرند، در بس را  گوناگونيهاي لهئ، مس

توان تفـاوت در مســـائـل را همواره بـه تفاوت در مطرح كننـد. از اين رو، نمي

 كاست. موضوع فرو

ــوع بيان ــت كه موض  محوري در تعريف علم،اين نكته نيز خالي از لطف نيس

ل محوري، در شكدر حالي كه مسئله ؛تواند حاكي از نگرشـي رئاليسـتي باشدمي

ــت. ناب خود، معرف ن ــتي اس ــي پراگماتيس ــئلهگرش ــئله و حل مس  يكهيچ مس

 ،نداي را حل كمسئله تواندمي از علم ايفرضيه. نيستواقعيت  حاكي از ضرورتاً

به  هامسئله اين از آن رو است كه. به دست دهد واقعيت شـناختي از بدون اينكه

گي پيچيد ه علتب گاه و شوندتصـادفي حل مي گاه شـده وحل  گوناگونيدلايل 

 انجامندميفرضـيه غلط و فرضـيه درسـت هر دو به يك پاسـخ درست واقعيت، 

ــي به ســبب (مانند پيش ــت خســوف و كســوف در نجوم بطلميوس بيني درس

ـــتن همأت ـــتايي زمينثيرنداش ـــيد در مقايســـه با هم_ماه_راس راســـتايي خورش

ـــيـد ـــيه غلط در دامنه  علـتزمين) و گـاه بـه_مـاه_خورش قرارگرفتن يك فرض

بودن )، نادرست١٩٨٧ ،) (رشرNature's error-tolerance( »بي طبيعتخطاشكي«

 آيد.مي بيني درست از آب دراين پيش بر بنا شود؛شمرده نميآن 

 روش علم را در نويسندهچنانكه ملاحظه كرديم،  . جايگاه روش در تعريف علم:٢
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 معقول دانند. اگر اين امر براي رفع حصــر از روش باشد،نمي تعريف علم دخيل

اسـت اما اگر براي دفع روش باشـد، قابل قبول نيســت. مقصود از رفع حصر از 

 »هر چيزي رواست«تحت عنوان  بار اي است كه يكروش، همان نكته

)anything goes ،مقصـــود وي اين بود كه ٢٧، صم١٩٧٥) بيان كرد (فايرابند .(

واند تدارد و دانشمند ميتكرارپذير حسـي ضرورتي ن هحصـر روش علم به تجرب

ــتفاده كند. اما اگر بخواهيم به دفع روش از تعريف علم ــي اس  رطوبه از هر روش

اي اســاســي از علم بشــري اســت ناديده ويژگيكلي بپردازيم، روشــمندي را كه 

 ايم.گرفته

ــادق موجه«تعريف عام از علم و معرفت به  ــابقه  از زمان  »باور ص س

تواند نشــانگر معرفت نميهايي به تن »باور صــادق«اين بود كه دارد. نظر وي بر 

و  داشــته باشــد علتشــود كه فرد براي آن مي باشــد بلكه هنگامي معرفت تلقي

ــازد. هر چند اين تعريف ناظر به علم و  ــتوار س ــتي آن را بر دليل اس بتواند درس

به مورد توان نقش ويژه توجيه در معرفت را مي اما تكلي اســـ طوربـه معرفـت

ـــتـه ـــر نيز ســـرايت داد البته اين نيز گفتني اســـت كه در هاي رش علمي معاص

ـــتين ك مطرح كرد، ي منون را در رســـاله گفتهپيشتعريف  باري كه نخس

 آن را از يك له هندسـي، يعني معادله فيثاغورث، مورد بحث بود كه ئمسـ

) مورد چالش م١٩٦٣( وسيله به . ديدگاه پرسدميسواد بي هبرد

ودن باند كه موجهنيز قرار گرفته اســت و در پاســخ به آن، برخي در پي آن بوده

شـــناســـي مثال، طرفداران معرفت طوربه ؛معرفـت را از علم به عالم منتقل كنند

ند كه هســت آن ، بر)، مانند virtue epistemologyگرايانه (فضــيلت
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)، عالمهاي كه طي كرده است (مانند فضيلت راهيفت از حيث اعتمادپذيري معر

 ).١٩٩١ ،شرط لازمي براي توجيه معرفت است (سوزا

آوردن در تبـديـل بـاوري بـه معرفت، در بـه هر روي، نقش توجيـه و دليـل

توان مي همين قياس، شود. برمي علمي، در روش تحقيق آنها آشـكارهاي رشـته

اسـاسي معرفت است، روشمندي نيز هاي از پايه گونه كه توجيه يكيگفت همان

ي اين تا جايي كه علوم بشر بر بنا ؛علمي استهاي اساسي رشتههاي يكي از پايه

ــند، روش كســب معرفت، نقش مقوم در علم وي را بازي مي  كندمورد نظر باش

ـــي معين و با  برگزيدني كـه بـا طوربـه روش ديگر،  برگزيدنيك روش، دانش

د چن منسوب است، هر شود. سخن معروفي كه به اصل ميدانشي ديگر ح

تواند با قدري توسع در اين مورد مي ناظر به معرفت به معناي عام كلمه است اما

هر كس محروم از يك حس باشد، از »: «من فقد حسا فقد فقد علما«روشنگر باشد: 

 ها شناخت ورنگ بارهتواند درمثال، نابينا هرگز نمي طوربه ؛»علمي محروم است

ام تمادراكي داشـــته باشـــد، هر چند بزرگترين عالم فيزيولوژيســـت باشـــد كه 

ــازوكارهاي ــناختي  س ، مقوم بينايي مانندبينايي را بداند. به عبارت ديگر، ابزار ش

 گفتهپيشدرك رنگ اســت و كســي كه آن را فاقد باشــد، براي هميشــه از درك 

 محروم خواهد بود.

گانه، اجزاي اين سه برابردر  نويسنده هدف:_روش_انه موضوعگ. نسبت اجزاي سه٣

و خود نيز بر اساس اين موضع، گزينه اول را ترجيح داده  برگزيده »اين يا آن«موضع 

ــت اما به نظر ــع مي اس ــد كه موض ــت. به علم قابل قبول بارهدر »اين و آن«رس تر اس

محور يا يا روش ســـتمحور ابگوييم علم يا موضـــوععبارت ديگر، به جاي اينكه 
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 عنصر را توامان در تعريف علم وارد كنيم. بايد هر سه، محورغايت

ـــب با بحث مقاله  _ اگر علم  يك را به _روپيشيعني علم حصـــولي متناس

 گفتهپيشعنصــر  تعريف كنيم، تلازم ميان ســهعالم و معلوم  ميانقطبي دوجريان 

ــر دارد:  قابل توجه خواهد بود. علم به منزله رابطه ميان ــه عنص عالم و معلوم، س

عالم، معلوم و رابطه ميان آن دو. اين سه عنصر به ترتيب، ناظر به هدف، موضوع 

 گانه مورد بحث هستند. توضيح اين تناظر در زير آمده است.و روش از سه

ــه ــت يعني عالم، از ميان س ــر نخس ــوععنص هدف، ناظر به _روش_گانه موض

يازهاي خود، اعم از نيازهاي فرودســت مانند هدف اســت. عالمان در پاســخ به ن

ــت مانند حقيقت آورند و بدون مي جويي، رو به علمنياز به غذا و نيازهاي فرادس

داشــت. به صــرف اينكه موضــوعي و وجود نمي ينيازهاي بشــر، علمي براي و

دارد مگر اين نمي واقعيتي در جهان وجود دارد، كســي براي شــناختن آن خيز بر

ــناخت آ ــاحل خزر يك هاي مثال، تعداد ريگ طوربه ؛ن نيازي را برآوردكه ش س

ــت براي  ــر نيس ــي در جهان حاض ــت اما هيچ مركز پژوهش واقعيت در جهان اس

ــمارش آنها هزينه ــي در نظر بگيرد مگر اينكه فايدهش اي براي اين كار اي پژوهش

 مشخص شود.

اســـت كه  »لوممع«در تعريف علم به رابطه ميان عالم و معلوم، عنصـــر دوم، 

گانه مورد بحث است. مشخص است كه علم بدون علم در سه »موضوع«ناظر به 

اين، تعريف علم بدون در نظر گرفتن موضــوعي براي  بر بنا ؛معناســتمعلوم بي

نخواهد بود. موضـوع در اينجا متفاوت از مسئله است كه پيش از  پذيرامكانآن، 

محور ه در تعريف پراگماتيستي از علم، مسئله كحقيقتاين به آن اشـاره شد. در 
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گيرد، مربوط به همان عنصر نخست يعني هدف عالم است و نبايد آن را مي قرار

ت رو است، اختلالي اسهاي كه فرد با آن روببا عنصـر موضـوع اشتباه كرد. مسئله

كه در برآوردن يك نياز حاصل شده است. پس بايد آن را ذيل عنصر هدف عالم 

ت. اما اگر موضوع را به يك واقعيت در جهان مربوط بدانيم، در اين در نظر گرف

از آگاهي، مستقيم يا غيرمستقيم (در علوم اعتباري)،  صـورت، علم همواره حاكي

به واقعيتي در جهان خواهد بود. در صورتي كه علم معطوف به واقعيت نباشد و 

 بلكه به اوهام ذهني معطوف بوده باشد، علم نخواهد بود.

) ياد شــده اســت Meinong's Shock( »شــوك ماينونگ«نچه از آن با عنوان آ

)، از دايره علم بيرون خواهد بود. ماينونگ بر آن بود كه م١٩٩١ ،(لينســكي و زلتا

شاخ نيز از موجوديتي برخوردارند و موجودات فرضي مانند كوه طلا و اسب تك

) intentionalityتفاتي (گيرند. اين نكته در مفهوم حيث الموضـــوع علم قرار مي

نيز موضوع التفات را اعم نيز مورد توجه قرار گرفت زيرا  

ــود، داند. اگر اين ويژگي بهمي از امور خيالي و واقعي عنوان ويژگي علم تلقي ش

، در اين ديدگاه، حقيقتچنين ديدگاهي، مرز ميان علم و وهم را برمي چيند. در 

ــوع«مفهوم  ــعه يافته بهع »موض ــوع طوريلم، توس ــامل موض  ذهني نيزهاي كه ش

شـود. اما اين توسـعه در مفهوم علم روا نيســت بلكه موضوع بايد محدود به مي

واقعي برون ذهني، اعم از حسي و غيرحسي، شود. اگر بتوان نشان هاي موضـوع

، در ذهني برخوردارندرياضـــي از واقعيتي برونهاي مثال، مجموعه طوربه داد كه

 گيرند. در مفهوم حيث التفاتي مي اين صـورت، آنها نيز موضوع علم قرار

توان نكته مهمي وجود دارد و آن اينكه عالم همواره در علم دخيل اســـت و نمي
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علم را بدون رد پاي عالم در نظر گرفت. اما اگر حيث التفاتي چنان نقش عالم را 

ر اين صورت، علم و وهم يكسان خواهند بارز كند كه جايي براي معلوم نماند، د

كنـدكـه حيـث التفـاتي، ويژگي مي اظهـاربود. از اين رو، تـا جــايي كـه 

كند اما اگر نظر بر مي متمايزكننده ذهن از ماده اسـت، سخني قابل قبول را مطرح

ـــد كه  ـــتاوردهاي ذهن)  گفتهويژگي پيشآن باش را براي علم (يعني يكي از دس

 دســتاوردهاي ذهن، مانند ديگريد مشــخص كنيم كه تفاوت علم با لحاظ كنيم، با

اينجاست كه بايد نقش معلوم نيز بر حيث التفاتي افزوده شود تا  .داسـتان چيست

 بتوان از علم، متمايز با داستان و شعر، سخن گفت.

 »رابطه«ســرانجام عنصــر ســوم در تعريف علم به رابطه ميان عالم و معلوم 

در صورتي  فقطامل روش علم است. رابطه عالم و معلوم، اسـت. اين عنصـر، ش

د و آلود باشاي وهماما اگر رابطهبينجامد تواند به احراز علم مي كه منضبط باشد،

 چگونگي«پس  ؛، علم نخواهد بودشــوداين صــدق، برخوردار ن بر از توجيه و بنا

ـــي در تحقق علم دارد. در بي »ارتبـاط ـــاس  اني تمثيليعـالم با معلوم، دخالتي اس

: دباشــميتوان گفت كه علم همچون تيراندازي اســت كه بر ســه پايه اســتوار مي

گيري. در اينجا تيرانداز، به عنصر عالم اشاره هدف ؛ ج)هدف ؛ ب)تيراندازالف) 

ـــر معلوم ناظر اســـت و هدف  گيري از روش علم حكايتدارد، هـدف به عنص

تيرانداز و هدف اشاره دارد و  خاصـي از ارتباط چگونگيگيري به كند. هدفمي

 بدون آن تير به هدف نخواهد خورد.

اه بر آن است كه نگ نويسندهچنانكه ملاحظه شد،  :در علم ديد انديشـمندنقش  .٤

، علم معطوف به واقعيت ويو نگرش دانشـــمند در علم وي اثري ندارد. از نظر 
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ــت ــت و به دس ــته به ديدگاه خاص داس ــوير واقعيت، وابس ــمند، آوردن تص انش

همچون ايمان و كفر، نيسـت. مقصود از اين سخن چيست؟ ممكن است مقصود 

ديد اين تريده نگرش دانشـمند باشد. بييزا فقطاين باشـد: چنين نيسـت كه علم 

علم باشد و معلوم در  سرچشمهنگرش عالم،  فقطسـخن درسـت است زيرا اگر 

نخواهند داشت. اما آن نقشـي نداشـته باشد، در اين صورت، علم و وهم تفاوتي 

وجه مقوم علم اين اســت: نگرش دانشــمند به هيچ نويســندهمقصــود  حقيقتدر 

يعني هنگامي كه علم  ؛است نويسندهمحوري نيست. اين داوري ناشي از موضوع

 ناظر به موضوع باشد، ديگر ديدگاه دانشمند در آن دخيل نيست.

ـــكلاتي نويســـنـده اين نظر  ـــت. هر روروبهالبتـه با مش ـــندهچند  اس  نويس

گرايي مورد انتقاد قرار داده اما از جهت ديگر با را به سبب حسها پوزيتيويسـت

م هها نوايي در مفهوم عينيت است. پوزيتيويستنوا شـده اسـت. اين همآنان هم

د در هاي دانشمنفرضدانستند كه پيشمي علم را نوعي تصويربرداري از واقعيت

داوري و بار نظري مبرا مشـــاهده از هر گونه پيشآن دخـالتي ندارد. هنگامي كه 

شود. اما بر اساس مفهومي كه از علم (رابطه عالم با معلوم) شـد، علم حاصل مي

ـــت. مطرح كرديم، اين ديـدگـاه مطلق مقوم علم،  يگانهگرا از عينيـت مردود اس

ــت بلكه عالم و زاويه ديد و ــي دارد. نفي  يمعلوم نيس ــاس نيز در آن دخالت اس

كامل، فارغ از هر  طوربه ه ديد عالم از علم به اين معناسـت كه موضوع علمزاوي

سان ان بارهدر حالي كه چنين فرضي در ؛زاويه ديد در اختيار ما قرار گرفته اسـت

 نگرد و فرضمي فارغ از هر زاويه ديد، به امور وند متعالخدا فقطصادق نيست؛ 

ان قابل دفاع نيست. چنانكه در ) براي انسـGod's eye-viewاين ديدگاه خدايي (
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يك موجود را همواره از زاويه  انديشــمندانبحث از موضــوع علم نيز بيان شــد، 

دهند. البته اين ســـخن در مقام بيان چنين گزاره كلي مي خاصـــي مورد نظر قرار

ــت: هر ديدگاهي از  ــمندايجابي نيس ــت؛ بلكه  اثرگذار يبر هر علم و انديش اس

زير اســت: هيچ علم دانشــمند فارغ از ديدگاهي از وي  بيانگر گزاره كلي ســلبي

نيسـت. پشـتوانه اين بيان نيز تعريف ما از علم اسـت: علم هميشـه علم كسي بر 

و زاويه ديدي دارد. اگر گفته  باشدميچيزي است و هر كسي همواره در جايگاهي 

ه ن ، سخن درستي است اما نسبيت آن،باشـدميگرايانه شـود كه اين تعريف، نسـبي

ــبيمي معياري در علم را ادعاشــناختي اســت كه بينســبيت معرفت ت كند بلكه نس

 است. هر كس اين نسبيت ديدمعرفتي اسـت كه حاكي از ناگزيري انسان از داشتن 

 كند كه انســـانمي برد و ادعامي معرفتي را نپـذيرد، انســـان را به مقام خدايي فرا

 چنانكه هستند بشناسد.ها را آنعيتتواند فارغ از هرگونه زاويه ديد، واقمي

تصويربرداري تمثيل خوبي براي علم بوده است اما مدعيان آن به معناي دقيق 

ــويربرداري توجه نيافته ــان در پي گرفتن عكس از تص اند. عالمان همچون عكاس

ورزي اما نكته باريك اين هســـتند، نه همچون شـــاعران در پي خيالها واقعيت

تواند عكســي فارغ از هر زاويه ديدي بگيرد. عكس نمياســت كه هيچ عكاســي 

همه ها ) وجود ندارد؛ عكسnowhereكجا (شده از هيچمطلق يعني عكس گرفته

 پردازي. هر عكسي دوهستند، نه خيال »چيزي«ند و با اين حال عكسِ هست نسبي

ـــدهالف) مقوم دارد:  زاويه ديدي كه از آن  ؛ ب)چيزي كه از آن عكس گرفته ش

تواند وجود داشته باشد. كس گرفته شـده است. هيچ عكسي بدون اين دو نميع

ــت كه اگر زاوي ــد، دو عكس آنها تفاوتي با هم  هطبيعي اس ديد دو فرد يكي باش
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ــت و در  ــمردهيك عكس  حقيقتنخواهند داش ــد. ش ــاس،  خواهد ش بر اين اس

 علم است. هايديدگاه دانشمند، مقومي از مقوم

 نيد يستيچ

ــر دوم ــتي در ديدگاه  عنص ــت. مربوط به چيس در  دين اس

ايي هيافتن به كمال ننقشه راه دست«عبارت اسـت از: دين  ،برگزيده ويتعريف 

). به عبارت ديگر، هدف اصــلي ١٢صتا]، يزدي، [بيمصــباح» (و ســعادت ابدي

هايي نشدين اين اسـت كه راه سـعادت ابدي را به انسـان نشان دهد نه اينكه دا

ـــورتي نظري كه بههاي نظري در اختيار انســـان قرار دهد، مگر آن دانش در  ص

مين هدف اصـلي دين يعني سـعادت ابدي انسـان باشند مانند شناخت أخدمت ت

 .وند متعالخدا

كاربردي سنخيت خواهد هاي عمده با دانش طوربه با توجه به اين تلقي، دين

 گويد: مي انسانمربوط به سعادت  با اشاره به مسائل نويسندهداشت. 

ـــائل هاگر نگوييم هم_نكته قابل توجه اين اســـت كه غالب  به حوزه  _اين مس

شـــود و نه حوزه نظري و توصـــيفي علوم. شـــناخت كاربردي علوم مربوط مي

و ســـعادت و ها و روابط ميان حقايق مادي ارتباطي مســـتقيم با ارزشها پديده

ــتفاده از آنها در زندگي انســان و چگونگي ا چگونگيشــقاوت ندارند بلكه  س

ـــت كه ما را وارد حيط كند و در ميها افعال اختياري و ارزش هتعـامل با آنهاس

 .)١٠شود (صنتيجه به قلمرو دين وارد مي

سلام را ا نويسنده فقطبا توجه به اينكه دين نقشـه راه كمال نهايي انسان است، 

 ١٩داند و آيه كمال نهايي را در اسلام مي داند زيرا تحقق نقشـه راهدين صـحيح مي



 

٢٠٠

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٦
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٤

 

 ).٩صهمان، داند (اي براي آن ميرا نيز قرينه »ان الدين عندالله الاسلام«عمران آل

ـــتي دين اين نويســـنده دربارهبيان ديگر  اســـت كه دين ناظر به اراده  چيس

ي راب وند متعالخداخواست  فقط يعني ،الهياست نه اراده تكويني  الهيتشريعي 

. دشوهاي آسماني آشكار ميو در كتاب شدهگر سـعادتمندي انسان در دين جلوه

و  هادر پديده ونـد متعالگري اراده تكويني خـداتوان جلوهبـه اين ترتيـب، نمي

ــمردموجودات جهان را جزو دين  ــده كه . اين نظر، در نقد ديدگاهي مطرحش ش

ـــنا وند متعالدين را فراتر از كلام خدا و  وند متعالخت فعل خدامشـــتمل بر ش

 ).١٣٨٦آملي، داند (جواديمي مخلوقات نيز

يا  و احكامو اخلاق ، بخش عقايد سهبه  را دين ،ديگريهاي بياندر  نويسنده

بندي دين به اصــول و فروع با . تقســيمكنداصــول و فروع تقســيم مي دو بخش

 ولاص زيرا تاخلاق و احكام قابل جمع اس ،لفه عقايدؤمه سـه ب آنبندي تقسـيم

ــاملو فروع دين هم  بودههمان عقايد  دين اما نكته باشــد مياخلاق و احكام  ش

ن مراتبي اســت. طبق ايســلســله ،بخشســه يا دو  بندي دين بهمهم اينكه تقســيم

ي هايدين همچون درختي اسـت كه ريشه و ساقه و شاخه ،مراتبيسـلسـله نظريه

ها ارزشي دين است و شاخه نظامانگر دارد. ريشـه ناظر به عقايد اسـت، ساقه نش

ارزش ارزشي است كه  نظامبخش عمده دين،  احكام عملي هستند. در اين ميان،

 كند.عرضه مي به شما، عدالت و ...) را وند متعال(مانند كمال، قرب به خداهايي 

ها، تاج دين دهند اما ارزشاز اين رو، هر چند عقايد، اصــول دين را تشــكيل مي

 شوند.مي شمرده

ي را وازملشــوند. حال بايد ببينيم چه لوازمي بر اين تعريف از دين مترتب مي
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 توان خلاصه كرد:مطرح كرده، در موارد زير مي نويسندهكه 

ـــالتـاً تعهـدي براي تبيين حقـايق خارجي و عيني ندارد. ١ ن اي بر بنا ؛دين اص

 داشته باشد. دخو در را حقايق جهان تمام دين توان انتظار داشت كهنمي

دين سخن  بارههدف در_  روش _ گانه موضـوعاگر بخواهيم بر حسـب سـه. ٢

د باي موضوعبگوييم، چه مفهومي از دين در اختيار خواهيم داشت؟ از حيث 

ــوع دينگفت كه  ــت ،موض ــان اس  باعث از آن جهت كه اعمال اختياري انس

در  ديگري يد. ممكن است ما اعمال ارادي و اختيارنشوسـعادت انسـان مي

 سعادت انسان نداشته باشد. هب دخالتيزندگي روزانه خود انجام دهيم كه 

ــاري نداردروش در دين . ٣ ــه چون دين  ؛جنبه انحص اخلاق و  ،بخش عقايدس

ممكن اســت هر كدام روش خاصــي را بطلبد. اگر بخواهيد را دارد، احكام 

ست در ممكن ا اما عقايد را پشـتيباني كنيد بايد از روش عقلي اسـتفاده كنيد

روش  ،تعدد روش مطرح است از آنجا كه. بهره بگيريداحكام از روش نقلي 

 حوزه هاي معرفتي ندارد. ديگر ازدين دانش نقشي در تمايز 

ـــندهتوان گفت؟ با اينكه مي دين چه باره، درهدفاز حيث   بر اين نظر نويس

عبارتي دين  دهند و بهآن تشــكيل ميهاي اســت كه بخش اصــلي دين را ارزش

ــتوري دارد اما به ــب هاي دانش ويطور عمده جنبه دس ــتوري را نيز بر حس دس

 كنند: موضوع و نه هدف، تقسيم مي

اي براي هدفي خاص مانند زندگي آسوده دنيوي لهئطبق يك اصـطلاح، اگر مسـ

آيد و در صورتي كه مي پديدشود، يك علم  كوششمطرح شود و براي حل آن 

هدفي ديگر مانند رســـيدن به ســـعادت آخروي و قرب به  له برايئهمان مســـ

ـــود، علمي ديگر توليد مي وند متعالخدا ـــود. در مد نظر قرار گيرد و حل ش ش

، اصـطلاح ديگري وجود دارد كه غايت را در تعريف و تقسيم علم دخالت برابر
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 شماردميله همان علم ئيكسان باشد، آن را مس پرسشدهد و تا هنگامي كه نمي

 .)٧صتا]، يزدي، [بياحمصب(

اســت كه از آن با عنوان  نويســندهمحور، رويكرد خود لهئاين رويكرد مســ

كند. بر اين اســاس، علم فقه به منزله يك علم ديني نيز محور نيز ياد ميموضــوع

 محور است.علمي موضوع

 نيمفهوم د ينقد و بررس

سوي سعادت ابدي، عنوان نقشـه هدايت انسان به از دين به نويسـندهدر تعريف 

ـــت اينكـه از رويكرد دائره المعارفي به دين دوري نقـاط قوتي وجود دارد. نخس

ــته ــاس، دار بيان همه حقايق جهان نمياند و دين را عهدهجس دانند. بر همين اس

بودن از جامعيت دين اســـلام، جامعيت كاركردي اســـت يعني جامع ويتعريف 

قش اين است كه ن علوم باشـد بلكه به متما دربرگيرندهاسـلام به اين نيسـت كه 

دهنده راه سعادت ابدي انسان، به خوبي ايفا كند. عنوان دين يعني نشانخود را به

ـــكاركننده اراده تشـــريعي و نه تكويني، خداتعبير ديگر از دين به ند وعنوان آش

 نيز در همين جهت، تعبيري موجه و رساست. متعال

 مين سعادت انسان را در دين امري اساسيأهدف ت نويسـندهرغم اينكه اما به

محور، متفاوت با دانـد، اصـــرار وي بر تعريف دين بـه صـــورت موضـــوعمي

رسد. اگر موضوع دين را اعمال اختياري محوري، چندان موجه به نظر نميهدف

شــود در نظر بگيريم، با مي انسـان از آن جهت كه به ســعادت (يا شـقاوت) ختم

محوري محوري و هدفدت، تمايز روشني ميان موضوعگيري سعاتوجه به جهت
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 ماند.نمي باقي

در  نويسندهنكته ديگر مربوط به روش دانش ديني و منبع آن اسـت. سـخنان 

كنند كه اثبات مسائل دين در مي اظهار ويآميز است. از سويي اين مورد تعارض

ـــهودي، عقلي و تجربيهاي گرو روش واحـدي نيســـت و هر يك از روش  ش

، محتوا هالفهؤشناخت م نويسنده از سوي ديگر، تواند مورد استفاده قرار گيرد.يم

 دانند:مي امري درون ديني را و قلمروهاي ديني

 ها، محتوا و قلمرو دين حق به نگاه درون ديني نياز است ولفهؤبراي شـناخت م

 شـــناختي يا عقلاني محض به قضـــاوت در اين مواردتوان با نگاهي جامعهنمي

پرداخت بلكه بايد با اسـتفاده از كتاب و سنت، آن را تعريف و دامنه، رسالت و 

 .)١٢صتا]، يزدي، [بيمصباحآن را مشخص كرد ( ياجزا

ــتدرون ديني ــي، دس ــدن اين بررس پژوهش مانند هاي كم برخي از روشش

ــاخت توان نمي اين بر بنا ؛روش تجربي و مشــاهده را از معركه خارج خواهد س

 وشي را براي دين پذيرفت.تكثر ر

ـــخنان  بـارهدر ـــندهمنبع دانش ديني نيز همين نوع تعارض در س قابل  نويس

 كنند:مي منابع اتخاذ بارهديدگاهي گسترده در ويملاحظه است. از سويي، 

تواند خود واقعيت، عقل، كتاب و مي له مورد بحثئها به تناســب مســمنبع اين آموزه

 بارهدين اســـلام در هايآموزهيابي به تســـنت يا طبيعت محســـوس باشـــد. دســـ

نيز به تناســب موضــوع ممكن اســت با روش شــهودي (علم  گوناگونموضــوعات 

 .)١١صهمان، (پذير شود امكانحضوري)، عقلي (فلسفي)، نقلي يا تجربي 

ـــندهاما از ســـوي ديگر،  منابع و روش پژوهش  بارهنگاهي محدود در نويس

 ياختصـاص منابع از كه شـودمي معلوماتي ملشـا فقط ديني علم«كنند: مي اتخاذ
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 نتايجي بايد معلومات اين البته كه باشــند شــده اســتخراج (كتاب و ســنت) دين

 باشـــند آمده دســـت به يقيني منابع از يقيني هايروش با كه باشـــند يقيني

 .رساني)يزدي، پايگاه اطلاع(مصباح

 ينيعلم د يستيچ
دين، اكنون بايد پرســيد كه ويژگي  و علم از محترم نويســندهتعريف  به توجه با

ــت ويديني از نظر  علم ــنده ؟چيس ــي دو حيطه در را ديني علم ،نويس  بررس

 .تجويز ؛ ب)توصيفالف)  اند:كرده

ــيفي، علوم ــتند علومي توص ــيف پي در كه هس ــتواقعيت  توص ر نظ. ندهس

ا ب هاعلومي كه موضوع، مسائل و اهداف آن آن است كهعلوم  اين بارهدر نويسنده

م، وعل ته ازدسـ براي اين ،اين بر ديني يا غيرديني نيسـتند. بنا ،دين ارتباطي ندارد

 علوم انساني كه به توصيفحتي آن دسته از توان در نظر گرفت. مي اماهيت خنث

اي و توصــيه علوم در . اماهســتند اعلوم خنث ود جزنپردازميها صــرف پديده

گذاري و هنجارها مهم تلقي ... ارزش ت وتجويزي مـانند مديريت، تعليم و تربي

چنانكه پيش از اين ملاحظه شــد،  هايي وجود دارند.و دســتورالعمل شــوندمي

مســتقيم  طوربه ،گذاري ســروكار داردكه با هنجارها و ارزشرا علومي  نويســنده

 .دانندقلمرو دين مي در وارد

 :كنيم به تفصيل ملاحظه بارهرا در اين نويسندهمناسب است سخن 
همچنين در علوم انسـاني تا جايي كه سخن از تشريح ماهيت يك پديده انساني 

هاست، با علم محض سروكار داريم. يا اجتماعي و تبيين رابطه آن با ديگر پديده

ــيف واقعيت فقطاين علوم كه  ــاني و اجتماعي هايبه توص  پردازند ميانمي انس

به محض  اما ندهســتمانان مشــترك دينان، مســلمانان و غيرمســلداران و بيدين
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ـــته، به قلمرو ارزش ـــيف فراتر گذاش گذاري، هنجاريابي، و آنكـه پا را از توص

اقتصـادي، حقوقي، تربيتي و مانند آنها وارد شويم، به هاي توصـيه دسـتورالعمل

 .)٢١ص همان،ايم (مرزهاي مشترك با دين پا گذاشته

 ايدها بســازي دانشگاهيا اســلاميدر توليد علم ديني محترم،  نويسـندهاز نظر 

 ):٢٦صهمان، ( گام اصلي برداشت سه
ينيم و ببكنيم  نقد دروني و منطقي لحاظ از را نظريات يعني :هانقد دروني نظريه. ١

 چه تناقضاتي دارند.در درون خود 

اسي، شنشناسي، ارزشهاي هسـتيدر لايهبايد ديد كه يعني  :هانقد مبنايي نظريه. ٢

چه مفروضاتي وجود ها سي نظريهشناشـناسي و دينمعرفت ،ناسـيشـانسـان

نبه ج ديگر تمام اين موارد بايد مورد نقادي قرار بگيرد. در اينجا، نقادي. دارد

 دروني ندارد.

ها ظريهن شناختي.معرفتشناختي، هستيمباني  :اثبات مباني صـحيح علوم انساني. ٣

 اوريم و اثبات كنيم.بي پديددرستي  ديدگاه فلسفيرا بر اساس 

 ينيمفهوم علم د ينقد و بررس
ه چ بيان شـــد، از ديدگاه علم ديني  بارهبا توجه به آنچه در

 بر آن قابل اشاره است؟هايي نقد

از علم بيان شــد، در بحث از علم ديني  نويسـندهمشـكلاتي كه در نقد مفهوم 

علوم و حتي علوم انساني را  ويظه شد، دهند. چنانكه ملاحمي نيز خود را نشـان

دانند. اين لغزشي آشكار به سوي پوزيتيويسم مي ادر مقام توصـيف واقعيات خنث

ـــت. نـاديـده ـــمندگرفتن اهميت ديدگاه اس در مقام توصـــيف و تبيين و  انديش

محوري كه پيش از اين توضــيح داده شــد، به بيان چنين كردن به موضــوعبســنده

گرايي خام در پس اين سـخن نهفته است؛ در حالي كه ينيت. عانجامدميسـخني 
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همواره بايد از بهره معيني از عينيت سخن گفت. در مشابهت با تعبير ها در نظريه

 )IQ( عينيت بهر«توان در علم از مي« )OQ: Objectivity Quotient (

هاي تهفسخن گفت. در تمثيل عكاسي كه پيش از اين توضيح داده شد، عينيت يا

اينكه علوم انساني در  سرانجامداري آنها قابل جمع اسـت. علوم انسـاني با جهت

 تند.نيس امقام توصيف و تبيين، بدون آنكه عينيت خود را از دست دهند، خنث

 ها با علوم دارايدر عرصــه ارزش فقطبر اين اســت كه دين  نويســندهبا اينكه نظر 

 گويد: مي علوم گوناگونين در سطوح ثير دأقلمرو مشترك است اما سخن از ت
توانند اصـول موضــوعه، پاسخ ها و مي اعتقادات، اخلاقيات و احكام عملي دين

ثير قرار دهند. بر اين اساس، اقتصاد ديني أاقتصادي را تحت تهاي دسـتورالعمل

 گوناگون(اسـلامي) علمي اسـت كه مباني عقيدتي و ارزشـي دين را در سطوح 

ـــت دهـد و با آن مطابقت دارد يامي راراين علم مـد نظر ق كم با آنها تنافي دس

 .)١٢صهمان، ندارد (

ديني بر اصـــول موضـــوعــه علوم، امري فراتر از عرصــــه  بــاورهــايثير أتــ

هاي ها و تبيينتواند حاكي از ورود دين در عرصه توصيفمي هاست ودسـتورالعمل

ســتي دين هماهنگي ندارد زيرا چي بارهدر نويســندهعلوم باشــد اما اين نكته با ديدگاه 

لوم شــناســي عشــناســي و معرفتطبق اين ديدگاه، دين به بيان مباحثي چون هســتي

توان انتظار داشت كه دين بر اصول موضوعه مي پردازد. در اين صـورت، چگونهنمي

تاً انتظار طبيع وكار فيلســـوفان اســـت مبنايي،  هاثيرآفريني كنـد؟ اين بحـثأعلوم تـ

 .را از دين وام بگيريم هابحث اين نخواهد بود كه اين ممحتر نويسنده

مباني  از و اخنث ،، بدنه توصـــيفي علومنويســـندهاگر طبق نظر ، افزون بر اين

ــمند جدا  ــتندفكري دانش  باورهايبخواهيم از كه  وجود داردپس چه نيازي  هس

ني م دياز علثيرآفريني كنيم و أديني بهره بگيريم و بر اصـــول موضـــوعه علوم ت
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را  انانديشمندهاي مبنايي و ارزشهاي سخن بگوييم؟ آيا كافي نيست كه نگرش

ـــگاه ـــيفي و تبييني علوم را در دانش  ها مطرح كنيم وحـذف كنيم و بخش توص

 پرسشرســد پاسخ اين مي به نظر دهيم؟نبه خود را هم زحمت توليد علم ديني 

ها لم ديني در دانشگاهشدن بحث عاز مطرح ويمثبت باشد زيرا  نويسندهاز نظر 

كردن تقســيم علم به ديني و شــايد بتوان گفت كه مطرح«كنند: مي ســفأاظهار ت

ــاس  هايغيرديني و تبديل آن به كانون بحث ــلامي از اس ــگاه اس مربوط به دانش

 .)٢صهمان، » (كاري درست و انتخابي سنجيده نبوده است

باني علوم را فراهم آورد، توان انتظار داشت كه منمي اين اگر از دين بر بنا

 ي فلســفيكوشــشــاين خواهد بود كه مباني علوم را با  نويســندهنظر اصــلي 

ها در كردن دانشگاهبراي اسلامي نويسندهفراهم آوريم. اين نكته در پيشـنهاد 

ازم اند كه لبه اين صورت بيان كرده ويرا نكته سه گام نيز ملاحظه شد. اين 

يم كه با صحيح را اثبات كنفلسفي مباني  رشته كبا دلايل متقن عقلي، ي است

 :نيز سازگار باشد اسلام
ـــت كـه اي از علوم و توانيم با دلايل عقلي يقيني، منظومهمي ادعـاي مـا اين اس

ـــده و به اثبات ها ترين بحثمعـارف را ارائـه بدهيم كه منطقي در آن مطرح ش

توان مي اشند. از اين روخواني داشته برسـيده باشـند و با مباني فكر اسلامي هم

 آن را علم اسلامي يا علم ديني ناميد زيرا اين حقايق همان چيزي است كه اسلام

ترين نقطه در فكر بشر كه معرفت شناسي گويد. اين منظومه فكري از اساسيمي

 شناسي و ديگر علوم و معارفشناسي، انسانآن هستي در پياست، شروع شده، 

 .)٢٧صهمان، آيند (مي

 اند. از سويي، در چيستيآميز مطرح شدهالبته اين سـخنان در فضايي تعارض

ي هســـت گوناگوندار بيان حقايق بر اين بود كه اســـلام عهده نويســـندهدين نظر 
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با  فلســفي يقيني هايخواني بحثدر حالي كه در اينجا حتي فراتر از هم ؛نيســت

و » گويدمي كه اسلام اين حقايق همان چيزي است«اسـلام، اظهار شـده است كه 

 شده است. بيانكه  باشدمياين حقايق مشتمل بر منظومه فكري وسيعي 

توان مي شده بسيار ادعاي بزرگي است. آيا به واقع، ادعاي مطرحافزون بر اين

ها ترين بحثاي از علوم و معارف را همراه با منطقيبا دلايل عقلي يقيني، منظومه

لام، اس سـفه اسـلامي پشـت سـر ماست و عقلاي عالمتاريخ فلبه اثبات رسـاند؟ 

 دنسرب عقليبه دلايل متقن نتوانستند  و   ،مانند  كساني

. آيا اصــالت ماهيت با اســلام بســازند واحدي، ســازگار با اســلام نظام فلســفي و

 يهاسـازگار اسـت يا اصالت وجود؟ در عالم فلسفه و انديشه معاصر نيز چالش

لوم و اي از عگفتن از اثبات منطقي منظومهفكري آنچنان گسـترده است كه سخن

 معارف، به رويايي شبيه است.

 گيرينتيجه بندي وجمع

طرح م از چيستي علم و چيستي دين توجه به مفاهيمي كه با 

هاي در تبيين، نه علم وينخواهد بود زيرا طبق نظر به علم ديني  ينياز انـد،كرده

مبنايي و ارزشـي دانشمندان است و نه دين در مقام هاي ثير نگرشأخود، تحت ت

. طبق اين ديدگاه، اگر علوم توصــيفي و باشــدمي بيان حقايق فلســفي و علمي

بنايي مهاي هاي علمي، مشتمل بر علوم انساني را از نگرشعرصه تمامتبييني در 

 وكاستكممطرح كنيم، بيها را در دانشگاه و ارزشـي دانشمندان جدا كنيم و آنها

هاي عمده مسئول عرضه ارزش طوربه علم خواهند بود. از سـوي ديگر، دين نيز



 

٢٠٩

   
ت

 آي
اه

دگ
دي

ز 
ي ا

دين
م 

عل
ت 

وي
 ه

ي
رس

 بر
 و

قد
ن

ح
صبا

ه م
الل

ي
زد

ي
 / 

ي
قر

 با
رو

خس
 

 

ـــعادت ابدي انســـان اســـت و  بنيـادي و احكام فردي و اجتماعي در جهت س

 دهد و كاري با علم ندارد.مي ماموريت خاص خود را انجام

علم را  ارهبمحترم در نويســندهر ديدگاه اما اگر بقاياي نگرش پوزيتيويســتي د

عالم ي هاقـابـل انتقاد بدانيم و مفهوم عينيت خام را به كناري نهيم و نفوذ نگرش

محوري محدود نكنيم، گام موضـــوع را در بدنه علم بپذيريم و علم ورزي را در

آيد. آنگاه اگر دين را نيز مي گفتن از علم ديني فراهمنخسـت در ضرورت سخن

مني مبنايي ضــهاي نگرش دربرگيرندهبر ارائه برنامه زندگي ســعادتمندانه،  افزون

هســتي، معرفت و انســان بدانيم و در جهت تصــريح آنها بكوشــيم، بدون  بارهدر

آنها داشـته باشيم، گام دوم در ضرورت  بارهاينكه داعيه يقيني و منطقي قطعي در

يح داران نيز در تصربين دين. در اين ميان، شودمي گفتن از علم ديني فراهمسخن

امور ضـمني، رقابتي وجود خواهد داشت چنانكه وجود دارد. حاصل ضرب اين 

اي ديني، زمينههاي فرضاين معنا كه پيش دو دستاورد، علم ديني خواهد بود؛ به

ـــاني قرار گيرند و توصـــيفبراي فرضـــيه ي هايها و تبيينپردازي در علوم انس

هاي ديگر علمي قرار گيرند. به شوند و در رقابت با نظريهمتناسـب با آنها عرضه 

مورد  اعنوان اموري خنثعلمي را بههاي نظريههاي اين ترتيب، علم ديني نه تبيين

 دهد و نه آنها را به بهانه تكيه بر مباني و مفروضـاتي ديگرگون طردمي قبول قرار

ي سالم ر فضاي علم به رقابتبهر) آنها، دكند بلكه با قبول درجه عينيت (عينيتمي

 خود را بر كرسي شواهد بنشاند.هاي كوشد تبيينمي خيزد وبا آنها برمي
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